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گفت و گو با علی احمد احمدی معروف به مرد آهنی

گیت بازرسی فرودگاه دایم بوق می زند

عملیات والفجر 4 در منطقه پنجوین و با هدف متصل کردن 
ارتفاعات سورن به سور کوه انجام شد. در صورت تحقق این 
هدف، خط دفاعی جبهه خودی در این منطقه )دشت شیلر( 
کوتاه و در به کارگیری نیرو صرفه جویی می شد. همچنین راه 
ضد انقلاب از محور دشت شیلر مسدود و شهر مریوان از دید و 
تیر دشمن خارج می شد. علاوه بر این، شهر پنجوین و پادگان آن 
و همچنین پادگان گرمک به تصرف درآمده و نیروهای دشمن 
منهدم می شدند و سرانجام، با پیروزی در این عملیات، مقدمات 
انجام عملیات در استان سلیمانیه عراق فراهم می آمد. مهم ترین 
ارتفاعات منطقه پنجوین عبارت بودند از: سون، سور کوه و کانی 
مانگا که دهانه شیلر را تشکیل می دهند. ارتفاع دیگر منطقه، 
زله است که به شهر پنجوین مشرف است. این شهر در طول 
جنگ به منطقه ای نظامی تبدیل و خالی از سکنه شد. دشمن 
هم با آگاهی از قصد رزمندگان برای حمله به این شهر، بخش 
عمده ای از آن را منهدم کرد.بر اساس طرح مانور، عملیات در 
دو مرحله، از دو محور بانه و مریوان آغاز می شد. اهداف مرحله 
اول از محور بانه، تأمین ارتفاعات لری، گرمک و کنگرک و از 
محور مریوان، ارتفاعات زله، مارو و خلوزه بود. در مرحله دوم، 
نیز می‌بایست ارتفاعات سورن و کانی مانگا تصرف و با تکمیل 
هدف‌های واسط عملیات، ارتفاع سورن به سور کوه وصل شود و 

هدف اصلی تحقق یابد.

سپاه و ارتش در کنار هم	•
برای انجام این مانور، هشت لشکر و دو تیپ پیاده از سپاه و یک 
لشکر پیاده از ارتش مأمور شدند. در مرحله اول، 22 گردان 
از سپاه و سه گردان از نیروی زمینی ارتش، و در مرحله دوم، 

هفت گردان از سپاه و یک گردان از نیروی زمینی ارتش و در 
مرحله سوم، تنها 25 گردان از سپاه وارد عمل شدند.عملیات 
در 27 مهر 1362 )حدود دو ماه و نیم پس از عملیات والفجر 2 
و 3( آغاز شد. در مرحله اول عملیات، به دلیل سرعت عمل فوق 
العاده، نیروها ارتفاعات لری، گرمک، کنگرک در محور بانه و 
مارو، خلوزه 1، بلاله، سربلاله، تخم مرغی، سه درختی، پادگان 
گرمک، شهرک هرگنه و تپه شهدا در محور مریوان، آزاد شد. 
مرحله دوم، دو روز پس از مرحله اول، آغاز شد و طی آن، ارتفاعات 

خلوزه 2، کلو، هفت توانا، ارتفاعات اطراف پنجوین، یال شرقی 
ارتفاع زله، ارتفاعات 1672 شرق سنگ معدن در محور مریوان و 
شاخ نالشکینه در محور بانه، تصرف شد و نیروهای خودی به طور 
کامل بر شهر پنجوین تسلط یافتند، اما به دلیل سقوط نکردن 
کامل ارتفاع زله، تصرف کامل شهر میسر نشد.اگر چه عملیات 
والفجر 4 بایستی در دو مرحله انجام می شد اما برای کامل کردن 
هدف ها، حدود 13 روز بعد یعنی در 12 آبان 1362، مرحله 
سوم این عملیات نیز انجام شد و طی آن، ارتفاعات استراتژیک 

منطقه به دست رزمندگان اسلام افتاد و نیروها در غرب کانی 
مانگا و چوارتا نیز پیشروی کردند.

آغاز عملیات در ساعت 24	•
دشت‌ وسیع‌ و دره‌ »شیلر« میان‌ شهر مرزی‌ »بانه« و »مریوان« با 
فرورفتگی‌ خاصی‌ که‌ از خاک‌ عراق‌ به‌ داخل‌ ایران‌ دارد، در دوران 
جنگ‌ تحمیلی‌ نیز منطقه‌ مهمی‌ به‌ شمار می‌رفت. بلندی‌های‌ 
»ســورن«، »سورکوه« و »کانی‌ مانگا« در دهانه‌ این‌ دشت‌ قرار 
ــد. عملیات‌ »والفجر4« در سه‌ مرحله‌ با هدف‌ وصل‌ این‌  دارن
بلندی ها به‌ یکدیگر در خط‌ خودی، از 27 مهر مــاه‌1362 به‌ 
مدت‌ 33 روز در منطقه‌ جبهه‌ شمالی‌ سلیمانیه‌ و پنجوین‌ انجام‌ 
شد. حمله‌ ساعت ‌24 و با رمز »یــاا...‌ یاا...‌ یا...« در منطقه‌ای‌ 
به‌ وسعت‌ صدها کیلومتر مربع‌ آغاز شد. نیروها از دو محور بانه‌ 
و بلندی‌های‌ »لری«، »گرمک«، »کنگرک« و در محور مریوان‌ و 
بلندی‌های‌ پنجوین‌ به‌ نام‌ »زله«، »مارو« و »خلوزه« به‌ پیشروی‌ 
پرداختند.در مرحله‌ دوم‌ پس‌ از گذشت‌ دو روز از مرحله‌ نخست، 
بلندی‌های‌ سورن‌ و کانی‌مانگا و چندین‌ نقطه‌ دیگر آزاد شد، 
اما بر اثر پاتک‌های‌ دشمن‌ روی‌ قله‌های‌ کانی‌مانگا، برخی‌ از 
مناطق‌ دست‌ به‌ دست‌ شد و در نهایت در اشغال‌ دشمن‌ باقی 
‌ماند. مرحله‌ سوم‌ عملیات‌ 2 آبان‌ مــاه‌1362 به‌ اجرا درآمد. 
سپاه‌ پاسداران‌ تنها با 25 گردان‌ وارد عمل‌ شد و در مجموع 
‌1000 کیلومتر مربع‌ شامل300 کیلومتر از اراضــی‌ایــران‌ 
و700 کیلومتر از اراضی‌ عراق‌ آزاد و معابر نفوذی‌ گروهک‌های‌ 
ضد انقلاب‌ به‌ داخل‌ ایران‌ در دره‌ شیلر مسدود شد. این‌ عملیات‌ 
را هشت لشکر و دو تیپ‌ از سپاه‌ پاسداران‌ ویک لشکر پیاده‌ از 
ارتش‌ به‌ انجام‌ رساندند. فرایند این‌ عملیات، تصرف‌ پیشرفتگی‌ 
دشت‌ شیلر، شهر و پادگان‌ پنجوین‌ و گرمک‌ عراق‌ و تسلط‌ بر13 
شهر و روستای‌ عراق، همراه‌ با  نابودی‌ ده‌ها گردان‌ کماندویی‌ 
و مخصوص‌ گروهان‌ دشمن‌ بود. دستاورد دیگر این‌ عملیات‌ 
خارج‌ ساختن‌ شهر مریوان‌ از زیر دید و تیر دشمن‌ و فراهم‌سازی‌ 
مقدمات‌ عملیات‌ آینده‌ در استان‌ سلیمانیه‌ عراق‌ بود. همچنین‌ 
با انجام‌ این‌ حمله‌200 تن‌ از رزمندگان‌ اسلام‌ از اسارت‌ افراد 
ضد انقلاب‌ بیرون‌ آمدند. ارتش‌ عراق‌ در طول‌ این‌ عملیات‌10 
فروند هواپیما، یک‌ فروند چرخ بال، بیش‌ از90 دستگاه‌ تانک‌ 
و نفربر زرهی،200 دستگاه‌ خودرو و انبوهی‌ از سلاح‌ و مهمات‌ 
خود را از دست‌ داد و پنج دستگاه‌ تانک‌ و نفربر،10 دستگاه‌ لودر 
و بولدوزر،200 دستگاه‌ خودروی سبک‌ و سنگین،20 قبضه‌ 
سلاح‌ ضدهوایی‌ سام‌7 ، مقداری‌ وسایل‌ مخابراتی، مهمات‌ و 
سلاح‌های‌ سبک‌ و سنگین‌ از دشمن‌ به‌ غنیمت‌ نیروهای‌ ایرانی‌ 
در آمد. در این‌ عملیات‌ ســردار شهید علی‌ رضائیان‌ فرمانده‌ 

قرارگاه‌ مقدم‌ حمزه‌ سیدالشهدا در منطقه‌ به‌ شهادت‌ رسید.
منابع : کتاب اطلس جنگ، سایت تخصصی دفاع مقدس

دوباره کانی مانگا
غلامرضا بنی اسدی	•

»حماسه دره شیلر«، این اسم یک فیلم سینمایی بود در 
ژانر دفاع مقدس که به مبارزه رزمندگان اسلام با ضد 
انقلاب در آن سامان می پرداخت. "کانی مانگا" هم نام 
فیلم سینمایی دیگری بود در همین ژانر که در زمان خود 
در شمار پرفروش ترین های سینمای ایران بود با قصه 
پرتعلیق و بازیگران مطرح سینمای آن روز. روزهایی که 
رفت و رسیدیم به امروز. قصد من در این نوشته اما بحثی 
سینمایی نیست بلکه درباره دو مکان است که اسم شدند 
برای دو فیلم و این که سینما در جاودانه کردن خاطرات 
چقدر می تواند موفق عمل کند تا جایی که وقتی می 
خواهیم درباره عملیات والفجر4 هم بنویسیم، با توجه 
به منطقه عملیاتی، به یاد آن دو فیلم می افتیم و البته 
این نکته که سینمای ما به دفاع مقدس، دیون پر شمار 
و برزمین مانده ای دارد که باید برای قضای آن، حتما 
اقدام کند. والفجر4 هم از جمله این دیون است و خدا کند 
روزی که چندان هم دور نباشد، هنرمندان همت کنند و با 
فیلم و سریال به این حماسه نامیرا بپردازند. حماسه ای 
که در سه مرحله و باهدف وصل ارتفاعات منطقه پنجوین 
و دشت شیلر به یکدیگر در منطقه جبهه شمالی استان 
سلیمانیه و منطقه پنجوین انجام گرفت. دشت وسیع 
و دره شیلر میان شهر مرزی بانه و مریوان ، بلندی‌های 
سورن، سورکوه و کانی مانگا در دهانه این دشت قرار 
دارند. در مرحله اول، نیروها در دو محور بانه و بلندی‌های‌ 
لری، گرمک، کنگرک و در محور مریوان و بلندی های 
پنجوین به نام زله ، مارو و خلوزه به پیشروی پرداختند. 
در مرحله دوم پس از گذشت دو روز از مرحله نخست، 
بلندی های سورن و کانی مانگا و چندین نقطه دیگر آزاد 
شد.مرحله سوم عملیات روز 2 آبان ماه 1362 به اجرا 
درآمد. سپاه پاسداران تنها با 25 گردان وارد عمل شد 
و در مجموع 1000 کیلومتر مربع شامل 300 کیلومتر 
مربع از اراضی ایران و 700 کیلومتر مربع از اراضی عراق 
آزاد و معابر نفوذی گروهک های نفوذی ضد انقلاب به 
داخل ایران در دره شیلر مسدود شد.فرایند این عملیات، 
تصرف پیشرفتگی دشت شیلر، شهر و پادگان پنجوین و 
گرمک عراق و تسلط بر 13 شهر و روستای عراق ، همراه 
با 19000 تن کشته و زخمی و اسیر و نابودی ده‌ها 
گــردان و گروهان کماندویی و مخصوص دشمن بود.
دستاورد دیگر این عملیات خارج ساختن شهر مریوان 
از زیر دید و تیر دشمن و فراهم سازی مقدمات عملیات 
بعدی در استان سلیمانیه عراق بود که با موفقیت انجام 
شد و هر مرحله و حتی هر روز این عملیات می تواند دست 
مایه یک کار هنری ماندگار شود که حماسه و رزم فرزندان 

ایران را در ذهن نسل های بعد ماندگار کند.

ــام و "درو رو رو رو درود" بــر امــام  ــاک عــزت–  بــا س گــروه پ
خمینی)ره( بنیان گذار کبیر انقلاب اسلامی- بغض و سکوت- 
برای لحظاتی سکوت کرد و لکنت زبانش اجازه ادامه سخن را 
به او نداد. قطرات اشک جمع شده در چشمانش برق خاصی 
به چهره اش داد. به خوبی می دانست که گزارش به صورت 
مکتوب منتشر خواهد شد و خبری از دوربین فیلم بــرداری 
نیست که تصور شــود دارد خودنمایی می کند. حتی هنوز 
دستگاه ضبط صدا را هم روشن نکرده بودم.از محل قرار برای 
مصاحبه اش انتظار چنین صحنه ای را داشتم. مهدیه آستان 
مقدس شهدای گمنام زاهدان محلی بود که برای گفت و گو 
تعیین کرده بود. آن هم روز جمعه و پس از دعای ندبه .سکوتش 
اجازه نداد تا کلامی بر زبان بیاورم و صبر کردم تا مجدد خودش 
را مهیای گفت و گو کند. می دانستم برای اولین بار است که 
مصاحبه می کند. از فشردن محکم دست ها به هم و چرخاندن 
پی در پی انگشتری اش فهمیدم که دارد با خودش قول و قراری 
می‌گذارد؛ باید بتواند حرف هایش را بزند.  پس از صاف کردن 
گلو و یک عذرخواهی نجیبانه بابت وقفه پیش آمده لب به سخن 
گشود.من و تعدادی از دوستانم عضو گروه بچه مسلمان های 
قندهار و از خادمان خط امام بودیم. صرفاً به دلیل جبهه رفتن 
به ایران آمدم چون معتقد بودم ریشه اصلی خط اسلام در ایران 
است.»علی احمد احمدی« دربــاره نحوه حضورش در دفاع 
مقدس می گوید: 18 سال بیشتر سن نداشتم که عازم جبهه 
شدم به عنوان جهادگر از طرف جهادسازندگی آن روز. برای 
رانندگی بولدوزر به پادگان حمیدیه و پس از آن به شلمچه اعزام 
شدم. در مدت حضورم همه کارهایی را که سپردند انجام دادم. 
راننده بولدوزر بودم، تیربارچی بودم و حتی مدتی هم به امر 
فرماندهان آرپی جی زن شدم.»علی احمد« هم همچون دیگر 
هموطنانش به دیدگاه مهم و تاریخی امام خمینی مبنی براین 

که  اسلام مرز ندارد، اشاره می کند و می گوید: حضرت امام 
در اوج سادگی این جمله را بر زبان آورد اما در قلب و جان تمام 
مسلمانان نفوذ کرد. این جمله ازخاص ترین سخنان ایشان بود 
که همگان به آن لبیک گفتند.این فرموده امام آن چنان در روح 
و قلب من نفوذ کرد که باید خودم را به جبهه می رساندم. بیش 
از یک سال در جنگ حضور داشتم، از خانه و کاشانه و کشورم 
صدهاکیلومتر دور بودم ولی قسم می خورم که حتی به قدر 
ثانیه ای احساس غربت نکردم.. در گردان 400 نفری تنها 
من یک نفر افغانستانی بودم اما هیچ وقت هیچ برخورد بدی از 
رزمندگان ندیدم که مرا به چشم یک فرد خارجی ببینند. همه 

مان مسلمانیم و »مسلمانی« تنها معیار رزمندگان بود.

در جزیره مجنون شیمیایی شدم	•
از علی احمد درباره مجروح شدنش و جانبازی اش می پرسم، 
می گوید: در عملیات خیبر و زمانی که برای اولین بار عراق علیه 
ایران از مواد شیمیایی استفاده کرد حضور داشتم. 15 روز بعد 
از این عملیات و در جزیره مجنون هم شیمیایی شدم.در همان 
عملیات هم با ترکش خمپاره 60 و بمباران شیمیایی مجروح 
شدم که به ناچار به بیمارستانی در تهران اعزام و در آن جا بستری 
شدم.در عملیات های والفجر مقدماتی، خیبر، رمضان و محرم 
شرکت داشتم . همیشه خاطرات تلخ و شیرین آن روزها را در 
ذهن دارم. قدم به قدم جبهه برایم خاطره است. بارها اتفاق 
افتاد که در یک قدمی همرزمانم بودم که با تیر مستقیم یا ترکش 
خمپاره به شهادت می رسیدند.وقتی از او درباره درصد جانبازی 
اش می پرسم می گوید: بعد از اعزام من به بیمارستان چندین 
وقت در بیمارستان بستری و تحت درمان بودم اما هیچ گاه به 
این فکر نبودم که به بنیاد شهید برای گرفتن درصد جانبازی 
مراجعه کنم اما به اصرار یکی از دوستانم در کمیسیون پزشکی 

شرکت کــردم و پس از چندین مرحله در نهایت افتخار 30 
درصدجانبازی جنگ تحمیلی به من داده شد.

هنوز غنیمت ها را دارم	•
لبخند ملیحی برلبان علی احمد نشست. وقتی علت لبخند 
را پرسیدم، گفت: پس از گذشت سال ها از جنگ هنوز غنایم 
جنگی آن دوران را به همراه دارم. کتف، پاها و کمر من آهن 
پاره و ترکش  به همراه دارد که برایم مکافات شده است.برای 
مداوای اثرات ناشی از شیمیایی هر دو ماه یک بار به ناچار باید به 
بیمارستان تهران بروم و هر بار وقتی که از گیت بازرسی فرودگاه 
می گذرم دستگاه یک سره بوق می زند. برخی مأموران که با 
من آشنا هستند لقب »مرد آهنی« را به من داده اند. آخر بدنم 
پر از ترکش است. می خندد و می گوید: مرد آهنی بودن هم 

افتخار دارد.

اجازه نمی دادند بروم	•
مرد آهنی پس از مجروح شدن؛ سه بار دیگر جبهه ای شد اما 
نوبت سوم ماجرایی جالب و متفاوت تر از دفعات گذشته داشت: 
»از بس ترکش خورده بودم و بدنم تکه پاره شده بود دیگر به من 
اجازه جنگ رفتن نمی دادند و بهانه آورده بودند که باید از دکتر، 
نامه سلامت بیاورم. هر چه اصرار کردم دکتر نامه رو نمی داد که 
آخرش برای این که به من نامه رو بده دستان دکتر رو بوسیدم. 
باور کنید دستاش رو بوسیدم«علی احمد احمدی این قسمت 
از خاطراتش را با غرور و افتخار بیشتری تعریف می کرد. گویی 
در همان لحظه است. هنگام تعریف خاطره با حرکات دست آن 
لحظه را بازی می کرد. از بوسیدن دست یک دکتر برای دریافت 
مجوز حضور در جبهه فخرفروشی می کرد. او نوع جانبازی و 
کلامش هم با دیگران فرق داشت. هر چند سال ها در ایران 

زندگی کرده اما لهجه اش همچنان اصالت افغانستانی اش را 
دارد. قسم می خورد؛ آن هم قسم جلاله که قصدش از جبهه 
رفتن تنها رضای خدا بوده است و بس و می گفت هیچ گاه حتی 
در ذهنش هم خطور نکرده است به جنگ برود تا شناسنامه 
بگیرد یا حقوق از بنیاد شهید.علی احمد که به گفته خودش 
بعد از دریافت مجوز دکتر »بدو بدو« برای اعزام به سمت محل 
ثبت نام رفته بود اما دردهایی هم داشت. دردهایی که شاید 
گفتن اش به زبان ساده است.می گوید: من با خدا معامله کردم 
و یقین دارم که خوب معامله ای داشته ام. عقیده امروزم با زمان 
جنگ هیچ تغییری نکرده است.علی احمد می گوید: مجرای 
تنفسی ام مشکل پیدا کرده و گاهی نیمه های شب با صدای بلند 
از خواب می پرم. شرایط چندان خوبی ندارم، از مردن هراسی 
ندارم اما فرزندان و خانواده ام را به این انقلاب می سپارم. بعد از 

رفتن من آن ها فقط خدا را دارند و این انقلاب را...
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